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. بنابراین اصول اولیه،  3و انجمن )سنگه(  2، آیین )دارما(1آیین بودا، بر سه اصل اساسی استوار است: بودا

خود،   بطن  در  که  روایتی  هستند؛  او  زندگی  روایت  و  بودا  خودِ  شناخت  به  موظف  طریقت،  این  پیروان 

 شود. شامل می های بسیاری را آموزه

بل و نشانی طبیعی، جایگاهی ویژه دارد. این نماد،  عنوان سم ت زندگی بودا، »درخت« به در نگاهی به روای

 کشیده شد و تفاسیری استعاری از آن پدید آمد.   ،شناسیی اندیشه و نماد پس از بودا نیز به ورطه 

ها به موعظه و شرح  سار درخت رسید، در سایه  4ساتوری(دنیا آمد، زیر درخت به بیداری )بودا، زیر درخت به 

زیر درخت تعالیم برپا شده  نهایت، روی تختی  و در  پرداخت  ایناش  از  به ها، درگذشت.  عنوان  رو »درخت« 

در آیین بودا نقش    –به نمادی آموزشی نیز بدل شد    که بعدها گاهی   –مظهری بالنده از طبیعت و حیات  

 اختصاص داد. خود قابل توجهی را به 

پیکرتراشی  از  بسیاری  به در  و  بودا ها  زندگی  روایتگر  که  تصاویری  عنصری  خصوص،  »درخت«  ست، 

نیز مشاهده    5جا مانده از »گندهارا«توان در آثار هنری به ناپذیر از تصویر است. این مورد را حتا می جدایی 

 کرد. 

 تولد بودا 

  که  یافت تولد ایشاهزاده  باستان،  هند در 6«شاکیا»  پادشاهی قلمرو در پیش،  سال  پانصد و هزار دو حدود

  گوتمه »  وی،  واقعی  نام.  کنندمی   قلمداد  جهان  سازانتاریخ   و  اندیشمندان  ترینبزرگ  از  را  او  امروزه

  پادشاه   همسر  که  8«مایا  ملکه»   سیدارتا،  مادر  که  استآمده  هاافسانه   و  هاداستان   در.  بود   7«سیدارتا

  وارد   وی  پهلوی  از  سپیدی  فیل  که  دید  خواب  در  شبی  بود،  هم  9«هداناسود »  شاه  نامبه   «شاکیا»  قلمروی

  از   سرشار  پادشاهی،  قصر.  کردند  بینیپیش   را  فرزندی  تولد   خبر  دربار،  بزرگان  و  پیشگویان.  شد  اشرحم

  که   طورهمان .  شدندمی   فرزند  صاحب   ،سال  بیست  از  پس  مایا،  ملکه  و  10راجه  زیرا  گشت،   شور  و  شادی

  در .  شد  خود  پدری  یخانه   رهسپار  فرزندش،  تولد  برای  دوران،  آن  رسم  بنابر  و  باردار   ملکه  رفت،می   انتظار



  یک   زیر  را  خود  فرزند  مقصد،  به  رسیدن  از  قبل  ملکه  ،11«لومبینی»  نام  به  ایمنطقه   در  سفر،  این  مسیر

 در   وی  تولد  که  باورند  این  بر  نگاران،تاریخ .  نیست  مشخص  وضوحه بودا ب  تولد  دقیق  تاریخ.  آورد  دنیابه   درخت،

 . استبوده  میلاد از قبل   563 سال

ی سفر، احساس کرد فرزندش در شرف  ، در میانه «ملکه مایا»   آمده  های تاریخی و آیینی بودیسمروایتدر  

ی بزرگی از خود را  ومند، شاخه ی راه رفت. در همین هنگام، درختی تنحاشیه   میان جنگلِ تولد است. به 

را گرفت و بدون هیچ دردی، فرزند خود  ی آنپایین خم کرد و ملکه مایا، با ادای احترامی به درخت، شاخه به 

 دنیا آورد.   را به 

پایین خم  اش را به که درختی در برابر مادر بودا، شاخه   –درست است که از دیدگاه منطقی، چنین روایتی  

آمیز، سعی دارد تا نگاه رهرو یا  ای بیش نیست، اما باید توجه داشت، این سبک بیان اغراق افسانه   –کرد  

 شود.  را نیز شامل می  « درخت»سمت و سوی خاصی هدایت کند که در این حکایت،  مخاطب را به 

متولد  ها  ی جنگل و کنار درخت تردید، بودا در حاشیه تاریخی دارد آن است که بی چه در این میان، مسند  آن

 مانند.  شد، نه در فضایی بسته یا اتاق

 بیداری 

بودا،   تولد  از    و   هارنج   دیدن  صورت  در  شده،  متولد   تازه  ولیعهد  که   کرد  پیشگویی   وارسته،  زاهدیپس 

  خواهد   بزرگ  ایدهنده   نجات  و  آوردمی   روی  خانمانی بی   به   و  کندمی   رها   را  درباری  زندگی  جهان،   مشقات

  بودای   برای  قصر   سه.  داد  پرورش  دنیوی  هایلذت   و  خوشی   نهایت  در  را   خود  فرزند   پادشاه،  رواین   از.  شد

 و  دروس  ،سالگی   هفت  از  شاهزاده.  تابستان  و  زمستان  باران،  فصل  برای  قصرهایی  شد،  ساخته  کوچک

  در   یا   –  سالگی   شانزده در.  شد  ورزیده   سوارکاری  و تیرانداز جوانی، در  و   آموخت   را  نظامی   و   حکومتی   فنون 

 . کرد ازدواج 12«یسَودرا شاهزاده» خود   داییدختر با   –سالگی   نوزده روایتی

  را   مسائلی  چنین  زمان   آن  تا   که   برخورد  پدیده   چهار  به   ، قصر  از  خارج   در   گذارهایش  و  گشت   از  یکی  در   بودا

  و   «مرگ»  ،« بیماری»  ،«پیری»  از  عبارتند  هستند  معروف  «نشانه  چهار»  به  که  مورد  چهار  این.  بود   ندیده

 گاهآن . آورد وجودبه  او در ذهنی  انقلابی بود،  ندیده زمان آن تا وی که هانشانه  این با  برخورد. «خانمان ِ ترک »

  ترک  را پادشاهی  قصر مخفیانه  رنج، از رهایی و زندگی حقیقت  درک برای و دریافت را سختی  و رنج که  بود

  وی .  بود  گذشته  13«راهوله »  فرزندش  تنها   تولد  از  روز  یک  فقط  که  داد   روی  زمانی  در  درست   واقعه  این.  کرد

  را  خانمانیبی   زندگی  و  گفت  ترک  را  قصر  کرد،  وداع  بودند  خواب  در  که  شفرزند  و  همسر  با  ،سحرگاه  در

 14.بود   ساله نهوبیست  وی زمان،  آن در نمود؛  آغاز

  با   میان   این  در  پیمود،   را  هاراه  انواع   و  شد   آشنا   مختلفی  اساتید  و  مکاتب   با  بیداری،  سویبه   راهش   آغاز   در

  از   راهی  هیچ  حقیقت،   کشف  راستای  در  سختی   و  ریاضت  سال  شش   از  پس.  شد  همگام  ، مرتاض  پنج

  و   کرد   طی  را  «تفریط »  و  «افراط »  یمرحله   دو  واقع  در   بودا.  برد  پی  ریاضت  بیهودگی  بر  رواین   از  نبرد،   پیش



دست    « میانه  راه»  به   ناگاه  و   پیمود  را  ریاضت   و  گذرانیخوش   دوران.  یافت  نتیجه بی   و   عبث  را  راه  دو  هر

  ریاضتش   شکستن  علتبه   را  او   مرتاض،  پنج.  خورد  خوراک  و  شست  تن   کرد،   رها  را  ریاضت   ،رواین   از .  یافت

 . کردند ترک

  ای مراقبه   در.  تفریط  و  افراط  میان  راهی  پیمود،  را  «میانه  راه»  و  پرداخت  عمیق  یمراقبه   به  بودا  آن،  از  پس

بُدهی(    15«بُدی   درخت »  به  بعدها  که  درخت  یک   زیر   نفس   یا   شیطان   با  مبارزه  به   وی   شد،   مشهور )یا 

  یا   شیطان  ، داستان  این  در .  ستایافسانه   و  نمادین  حکایتِ   یک  شیطان،  با  وی  یمبارزه.  پرداخت  خویش

  برای  را  هستند  «شهوت »   و  «جهل »   ، «ترس»   ، «طمع»  ،« تکبر»  از  نمادی  که  خود   دختر  پنج  ،16«مارا»

  از  کاری  اما   پرداخت،  بودا  فریب  به  خود  ،گاهآن   و  خورد  شکست  اما   فرستاد،  او   سویبه   سیدارتا  فریفتن

 پس   آن  از.  گشت   نمایان  وی  بر  جهان  حقیقت  و  رسید  « بیداری»  به   بودا  آن،  از  پس .  شد  نابود  و  نبرد  پیش

  وی   زمان  آن  در.  استرسیده  بیداری  به  که  کسی  و  شده  روشن  معنایبه   نامیدند،  « بودا»   را  وی  که  بود

 . بود  ساله  پنج  و سی

در آیین بودا، درختی که بودا زیر آن به مراقبه پرداخت و به بیداری رسید، شهرتی فراوان یافت. آن درخت،  

پدیده  به به  که  برگزیدند  نیز  نامی  آن،  برای  حتا  و  شد  تبدیل  بوداییان  برای  مقدس  »درخت  ای  معنای 

بر این باورند که درختی که    بیداری«ست. حتا امروزه هم در محل آن درخت، دیر بودایی برپاست و بسیاری

 ست که بودا زیر آن به بیداری رسید.   نامند، از نوادگان همان درختی را به نام بُدی می امروزه آن

 موعظه 

بیداری، از  پس    آهوان   گردشگاه»  سمتبه  ابتدا.  پرداخت   خود   هایآموزه   و  هادریافت   گسترشِ   به  بودا 

  که   خود   یموعظه   اولین  و   رفت  بودند  ساکن   جاآن   در  وی  ریاضت   دوران  مرتاض   پنج   که   محلی   ، 17«ایسیپته

 وی .  شدند  وی  شاگردان  نخستین  مرتاض،  پنج  و  کرد  بیان   را  است  مشهور  18«بنارس  در  بودا  یموعظه »  به

  و   افرط   میان   ستراهی   که  میانه،  راه  پیمودن  در  را   رهایی  راه  و  پرداخت   خود   آیین  گسترش  به   عمر،  پایان  تا

 . کرد روشنگری را آن و دانسته  تفریط

به  به محلی دیگر می بودا  از شهری و روستایی  بود.  دایم در سفر  را برای همگان،  طور  پیام خود  و  رفت 

به موعظه می سار درخت داد. وی عموما در سایه گسترش می  نداشت و  ها  اقامتگاهی  و  پرداخت. خانه 

پرداخت و  گو می وها به موعظه و گفتاهای باز و کنار درختدر فضکرد.  سفر می  ،گردصورت معلمی دورهبه 

 ماوای مشخصی نداشت.  

 مرگ  

  رهروان   آموزش  و  ارشاد  به   همواره  و  کرد  سفر  کشور  نقاط  ا اقص  به  ،« دارما»  یا  آیین   آموزش   راستای  در   بودا

  جهان   تاریخ  بزرگ  معلمان  ردیف  در  را  وی  نام  او،  ناب  و  داشتچشم بی   فرد،  به  منحصر  هایآموزه .  رداختپ

  از   پس  بودا.  نهاد  بنا  شفقت  و  احترام  یکساندلی،  هایپایه   بر  را  رستگاری  و  رهایی   طریق  وی.  داد  قرار



  به   عشق   ابراز  و   هاانسان   تمامی  به   کمک   رهروان،   بیداری   راه  در  گیرپی   کوشش   و  تلاش   سال   پنج  و  چهل 

  کالبد   ،19«کوسینارا»  یمنطقه   در  درخت  دو  زیر  سالگی،  هشتاد  سن  در  هستی،   موجودات  تمامی 

  و   سوزانده  مرگش،  از  بعد   روز  چند   وی  جسد .  پیوست   20نیروانا  به   و  گفت  بدرود  را  اشجسملانی 

 . شد  تقسیم  بزرگ خاندان  هفت بین  خاکسترش

 های آسمانی ریشه –  یهای زمین ریشه

پذیر و نحیف، هر دو  ای آسیبرَس با بدنه   ای ستبر، و یا نهالی نو های انبوه و پرثمر و تنه درختی با شاخه 

 ی رشد فقط یک »دانه« هستند.  ثمره

کمال   جویای  انسانِ  دور    –روایت  شرق  عرفانی  تفاسیر  دانه   –در  روایت  تشبیه  به  نحیفی  و  خُرد  ی 

 21ن دارد.شود که رویای دیدن آسمان و بالید می 

دائو آیین  از  روایتی  آمده  22در  ؛  شودمی   آغاز  دانه   یک  با   ، باشد  بزرگ  هم   هرچند  ، درخت  یک»است:  نیز 

 .« قدم اولین با  ،سفرها ترینطولانی 

پذیرد  ست که رنج سربرآوردن از خاک را می ایچون دانه گذارد، همانسانی که در راه تکامل و رشد قدم می 

  –یا انسانی    –ای  شود. هیچ دانه زدن، زیرِ انبوهی خاک و به تعبیری »تاریکی« آغاز می   و باور دارد. جوانه 

سان، آغازین عزم  رش خواهد بود. به همینچیز در انتظا  داند پس از سربرآوردن از خاک، چه راستی نمی به 

از رخدادهایی که در »دانه«   دانه/انسان در راه رهایی از سکون و نامولد بودن، غلبه بر »ترس« است. ترسِ 

اولین مرحله  آن نیست.  از  اثری  از  ماندن، هیچ  ترس است.  بر  دانه/انسان، چیره شدن  تعالیِ  و  ی رشد 

از پن از رنجنظرگاه بودایی، »ترس« یکی  یا اهریمن( و مسبب بسیاری  های بشری  ج دختر مارا )شیطان 

گونه آغازِ  شود دانه/انسان، به جوانه/رهرو بدل شود، و این شود. غلبه بر ترس اولیه، سبب می عنوان می 

 خورد.  راهی پرخطر و دشوار رقم می 

طاقت این تلاشی  از  پس  جوانه/رهرو  که  است  برچنین  سر  با  ظلمات،  در  برای    فرسا  خاک،  از  آوردن 

بار می  نور خورشید/حقیقتِ نخستین  بالیدن خویش بهره    تواند  و  برای رشد  آن  از  و  را مشاهده کند  بودا 

 گیرد. 

تراشند، نام دیگری  که بعضی رهروان بودایی که به سلک راهبان پیوسته و سر می همین دلیل است  به 

 ماند.  جای نمی هیچ نشانی به  ،جوانه، دیگر از دانهگزینند. زیرا با تبدیل شدن به  برای خویش برمی 

گیرد. این  تلاشی« نهفته است در مسیر »راه« )دارما( قرار می جوانه/رهرو در تلاشی که در عمق آن »بی 

ست  ی آن، بلکه منوط به بخشی از تعالیم بودامعنای »هیچ کار نکردن« در تعبیر عامیانهنه به   ،عدم تلاش 

این تعلیم در    اشاره دارد.  23کنشی« یا »وو ویِ« به »بی   وتوان در طریقت »ذن« یافت  که تجلی آن را می 

   آیین دائو نیز بسیار حائز اهمیت است.  



 دو تن از بزرگان ذن بودیسم یافت.   گفتارِ  مختصر کنشی« را بتوان درریف »بی شاید بهترین نمونه از تع

 24(دوشین ذنجی) «.آویزدمی   دار به را خودش ابله  کند،نمی  کاری هیچ دانا  مرد»

 25(کودو ساواکی روشی) « کاری انجام ندهند. ،در جریان آن  آن است که( مراقبهذاذن ) بهترین »

، بلکه  کندتلاش بیهوده نمی گونه که دانه برای بالیدن،  بنابراین، با قرار گرفتن رهرو در مسیر تعالی، همان 

می  قرار  رشد  بطن  همان   ،گیرددر  همان گ»راه«  به  »کنش«  و  که هست  »بی ونه  اصیل  کنشی«  صورت 

تر  کاوند و استقرار تنه را مستحکم ها اعماق را می و ریشه   ، ها در پرتوی نور، رشدشود. ساقه نمایان می 

 کنند. می 

 شوند. یابند و باعث بالندگی درخت می در آسمان گسترش می   ،هاهای درخت، همانند ریشه شاخه 

گرفته  قرار  میانه  در  چاکرای»تنه«  مانند  درست  چاکرای    26است،  پایین  قلب(.  )چاکرای  انسان  در  چهارم 

اصل،   بنابراین  است.  آسمانی  چاکرای  سه  مرز،  این  بالای  و  دارد  قرار  زمینی  چاکرای  سه  چهارم، 

پایین دست که به   دار  زمینی و جسمانی،امور  چاکراهای  تعلق  و در  ناز قبیل اشتیاق جنسی و غیره  د 

باید چون ریشه بی دهند،  را تشکیل می   هاتمثیل درخت، ریشه  های درختی  ارزش و پست نیستند بلکه 

 . «هاشناخت و درک عمیق ماهیت آن »معنای به ،تنومند، در خاکی مناسب و مساعد رشد یابند. رشد 

ثمر حیات درخت، بی   ،آن  چاکراهای فوقانی، تلاش انسان/درخت است در راستای جذب بیشتر نور که بی 

 شود.  می 

ست برای ریشه  معنای پست و دون بودن نیست، بلکه بستریزمینی/خاکی بودن در آیین بودا به   ،بنابراین

 دواندن و در نهایت، رهایی در آسمان.  

از کشمکش  بالندگی/تعالی  تکاپوی  در  که  مرحله درختی/انسانی  به  گذشت،  ناملایمات  و  ی شکوفه  ها 

 شود. تعبیر می   27به »ارهت«ست که در آیین بودا ایرسد. این همان رتبهدادن می 

شکلی  به     29«اونیتسورا   جینا از »اوئ  28گونه که در این هایکو. همان ها سمبل زیستن و مرگ هستندشکوفه 

   اند: زیبا روایت شده

 ...  و شکفندمی 

 ...  و کنیممی  نگاه

 ...  و ریزندمی  فرو



گل  شدن  شکوفا  از  پس  و  مرحله  این  درخت،  در  روی  رایحهها  بخشش  به  زیبایی   درخت/انسان    و 

بطن خود، بی می  در  این بخشش  نمونه می پردازد.  برای  کار نیست.  در  قضاوتی  و  این  تلاش است  توان 

 عنوان تصویری زیبا از این حالت، بازخوانی کرد: هایکو را به 

 آلو  هایشکوفه 

 را خود   بوی کندمی  ایثار

 شکندمی  را شاخه  که کس بدان

 30(یوجوچی   بانو)

ها بر خاک، درخت به بار و ثمر  آنها و فروریختن  اما این پایان نیست. پس از شکوفه دادن و مرگ گلبرگ

بی می  و  میوه رسد  می دریغ،  همگان  ارزانی  را  خود  میوه ی  این  روشنگریدارد.  و  بار  ها  و  ثمر  ها، 

 ای.  جانبه ک هیچ قضاوت و انتخاب یدرخت/انسانِ وارسته است برای همگان، بی 

 شود به بُدی/بودا.  در این مرحله است که درخت/انسان ، بدل می 

بار و برش، وقف همگان می   شودای در دل خاک، درختی حاصل می از دانه  از  که  شود، بخششی فارغ 

 چشمداشت، قضاوت و انتخاب. 

می های/انسان دانه  کف  از  بسیاری،  جانوران/های  خوراک  و  ممی   ماراروند  که  شوند،  دانه/انسانی  گر 

 گذارد. پروراند و در »راه« )دارما( قدم می راستی، عزم بالندگی و رشد و دیدن نور را در سر می به 

دانه  مثال  هیچها/انسان بهترین  که  پوستههایی  از  هم گاه  و  نشده  رها  خود  می ی  خفا  در  را  چنان  مانند 

 توان در این روایت بودایی مشاهده کرد.  می 

  به   توانند می   همه   که   گوییمی   روز   هر  تو »  :پرسید  او  از   مردی.  کردمی   دیدار  روستا  یک   از  بودا   روزی

  شد   که  عصر  بکن،   کاری  من،  دوست»  :گفت   بودا  ؟«رسندنمی   اشراق  به   همه   چرا  وقتآن .  برسند  اشراق

  روستا  به   مرد   «. بنویس  شاننام   مقابل   را  یک  هر  هایخواسته   و   کن  تهیه  دهکده  افراد  تمام  از  فهرستی 

  و   بازگشت  بودا   نزد  ،عصر   او  و   دادند   را   شانهایپاسخ  هاآن   و  بود   کوچک  روستایی.  پرسید  همه   از  و   رفت

  تعجب  مرد « هستند؟ اشراق جویای مردم این از تعدادی چه»  :پرسید بودا. داد نشان   بودا  به را فهرست  آن

  قادر   انسان  هر  که  گویممی   من »:  گفت  بودا  و.  دارد  را   اشراق  آرزوی  که  بود  نگفته  هم  نفر  یک  احت  زیرا  کرد

 .« است آن خواهان  انسانی هر  که گویمنمی  برسد، اشراق به  است

ای نحیف که با قدم گذاشتن در  ست از بالندگی و رهایی و غلبه بر ترس. رهایی دانه روایت درخت، تمثیلی 

 تکبری. هیچ قضاوت، انتخاب و  شود، بی ای خواهد رسید که ثمرش، همگان را شامل می »راه« به مرحله 



گوید:  گونه که بودا می تواند به درختی عظیم و پربار بدل شود، هماندر جهان، می   )انسانی(  ایهر دانه 

 ها، بودا هستند.« ی انسان »همه 

 

 : هانوشت پی 

1- Buddha 

2-  Dharma  (سانسکریت  )یا  Dhamma  (پالی)  –  و   ذمه  دمه،  دارمه،  درمه،  را  آن  ،فارسی   هایترجمه   در  

 . اندنوشته   مغیره ه

 . بوداییان انجمن معنایبه   – Sangha سنگه -3

4- Satori )(. چینی) وو معادل (  سانسکریت) دهی بُ   یا  دیبُ  – )ژاپنی 

5-  Gandhara  –  هنر   و  گندهارارجوع کنید به:    (. نشود  اشتباه  قندهار  باشود )نیز گفته می   گندارا  یا  گنداره  

 بخش/ رادیو کوچه  بودایی/ علی فرح تراشیپیکره

6- Shakya ساکیا یا   Sakya 

7- Siddhartha Gautama  (سانسکریت )Siddhattha Goatama (پالی ) 

8- Maha Maya Davi 

9- Suddhodana 

10- Raja – تاریخی  گزارشات و مدارک  بعضی در  بودا  پدر  لقب . 

11-  Lumbini  –  شده،   واقع  نپال  در  اکنون است،بوده  درخت  پر  یبیشه  یک  بودا  تولد  زمان  در  که منطقه   این  

 . بنارس  شمال  کیلومتری سیودویست  در

12-  Yasodhara  –   بهدا  قبیل   از   استشده  ذکر  گوناگونی   هاینام   وی  برای  (Bhadda) ،   سوبهدکا  

(Subhaddaka )بمبه و (Bimba). 

13- Rahula –  بود روزه هفت  ،قصر از بودا  خروج  زمان در راهوله  که شده ذکر روایاتی در . 

 . ساله سی  احتمالا گزارشاتی بنابر -14

15-  Bodhi  –   استه   درخت   یک   ،درخت  این  واقع  در.  شدگیروشن  معنایبه  (Assattha  ) پیپالا   یا  (Pippala  )

مکان این درخت، به معبدی به نام ماهابُدی    .است  معروف  هم  بزچرانان  انجیر  به  که  انجیربن  نوعی   بوده، 



(Mahabodhi Temple بدل یافت. معبد، در منطقه )( ی بُدگایاBodh Gaya( در صد کیلومتری پاتنا )Patna از )

 شود.  ( هند قرار دارد و یکی از اماکن مقدس بوداییان قلمداد می Biharایالت بیهار )

16-  Mara  –   شیطان.  درونی  ستنیرویی   و  وهم   بلکه   خارجی،   نیرویی  یا  جود و   یک  نه  شیطان  بودا،   آیین  در  

 . دارد حضور  هاافسانه در بیشتر و داشته نمادین  شکلی هاداستان در

17- Isipatana –  سرنات امروزه که  نارسب در ایمنطقه  ؛ آهوان باغ (Sarnath )شودمی  گفته . 

18-  Benares  –  « یا  « آیین  چرخ  آوردن  در  گردشبه   گفتار»  به  «بنارس  در  بودا   یموعظه  Dhamma 

cakkappavatana  است مشهور . 

19- Kusinara – گواخپور شرق کیلومتری پنج  و پنجاه  در کنونی، کاسیای . 

20-  Nirvana  ( سانسکریت)  –  از   و  پیونددمی   آن  به  رهایی  از  پس  فرد  که  است  بوداییان  نهایی  مقصد  

 . داشت نخواهد  تولدی  دیگر  و شده خارج   زندگی و مرگ یدایره

آن   -21 بودا،  آیین  در  درخت  دیگر  تمثیل  به  است  ممکن  شده،  اشاره  آن  به  یادداشت  این  در  که  گونه 

های معنوی و مذهبی نیز شباهت داشته باشد. لذا به کارگیری این تمثیل و شرح آن با معیارهای  طریقت

ی بودایی  یادداشت، با ساختارهای اندیشه معنای انحصاری بودن آن در بودیسم نیست. در این  بودایی، به 

 ها نیز مشابه آن یافت شود.  به این مبحث پرداخته شده و چه بسا در دیگر اندیشه 

22- Dao  یاTao 

23- Wu Wei 

24- Doshin Zen-ji 

25- Sawaki kodo Roshi 

26- Chakra 

27- Arhat 

28- Haiku   :بخش/ رادیو کوچه فرح علی  /آن یتاریخچه  و هایکو رجوع کنید به 

29- Uejina Onitsura 

30- Lady Chiyojo 

ww.alifarahbakhsh.wordpress.com 

http://www.alifarahbakhsh.wordpress.com/

